
                   طهمنير 
    نامِ تو مي درخشد بر تاركِ زمانه

    مرداد28 روايتي براي دكتر محمد مصدق از اين سوي
 

  د به دندان گه گاه پنبه دانهرَمي افشُ
    خود شبانهميراث خوارِ اُشتر در خوابِ

  شاشتهايبانِ ان سيري نمي پذيرد
    ف خورد به گاهي ، گاهي به دانه دانهف لُلُ
  ش بر لبآتش فشانر خورد و خوابِ شيرين ، د

    ، فرياد بركشانهكف بر دهان گرفته 
  زبانش در آتشِ دهانشمي افسرد 

    چانهسرد،  دي در دردِدرنيست كه زيرا 
   صيادك و نداند، وقِ شكار داردذ

    در كمانهدر شكسته ، ديريست   ،اين تير
  عبرت نمي پذيرد از آنچه رفت و آمد

    ، رانده زِ آشيانهاست در بندِ آشيان 
   تهي دستسودايِ خانه دارد سوداگرِ

    يانهمي خواهدش به هر روي ، تا حدِّ تاز
  سوداي خانه دارد مي خواهدش به هر روي

    بي چون و بي گمانهتا حدِّ تازيانه ، 
  اين خانمان ربايان ، در دست چلچراغان ،

     بهانهشمعِ سحر . ربا يند، كالاي جان 
  تاده ،چندان ستم كه راندي ، آتش به جان فُ

    تا عاقبت در افتاد آتش به جانِ خانه
  مرغان ، نَفَس شكسته ، كنجِ قفس نشسته

  ـ ـ   در دمانه در دام و و ديروزهمچامروز 
  اما به سردگاهان ، رگبارِ باد و باران

    هر خوشه زد جوانه تو دوباره ، در كشتِ
  و ديروزتركِ زمان نگفتي ، كامروز همچ

    نامِ تو مي درخشد بر تاركِ زمانه
  شيرين و تلخكامه ، تا مي رود زمانه

    مهرِ تو جاودانه را زماني پرورد م
  وش مي بوداگر كه نادان يك دم به گروز دي

  شادمانهامروز مي زيست سرزمينم 
  2004 ونكوور ، ژانويه



  
  
  
  


